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اروپا سعی کند آمریکا را 
در برجام نگه دارد

وزیــر خارجه در پاســخ به اینکــه بندهای غروب 
(در برجام) به ویژه یکــی از موضوعات مورد نگرانی 
ترامپ است؛ گفت: «سه خط پایانی در مقدمه توافق 
هسته ای مبنی بر این است که ایران متعهد شده هرگز 
ســلاح هســته ای تولید نکند، لازم نیست شما حتی 
تمــام ۱۵۰ صفحه توافق را مطالعــه کنید، فقط لازم 
اســت ســه خط را در مقدمه بخوانید. هیچ پایانی بر 
این حقیقت وجود ندارد که ایران هرگز به دنبال تولید 

سلاح هسته ای نخواهد رفت».
تلاش می کنیم از نفوذ خود استفاده کنیم

ظریف درباره چند شــهروند آمریکایی که در ایران 
زندانی هســتند، هم گفــت:  «زندانیــان ایرانی زیادی 
نیز در آمریکا هســتند، شــامل یک خانم که به دلیل 
درخواســت های غیرمتعارف آمریکا مجبور به وضع 
حمل در یک زندان اســترالیایی شد. دستگاه قضائی 
ما یک  نهاد مستقل اســت، همان طور که شما درباره 
دادگاه هایتــان می گوییــد، مــا نیــز نمی توانیم روی 
تصمیمات دستگاه قضائی مان تأثیر بگذاریم؛ اما تلاش 
کرده ایم تا از نفوذ خود از منظر بشردوســتانه استفاده 
کنیم». او در پاســخ به اینکه تبــادل زندانیان در آینده 
شــبیه آنچه در دوران ریاســت جمهوری اوباما اتفاق 
افتاد، ممکن اســت، هم گفت: «ایــن احتمال به ویژه 
از منظر بشردوســتانه وجود دارد؛ امــا نیازمند تغییر 
رویکرد و تغییر لحن رئیس جمهور است».وزیر خارجه 
ایران در محور دیگر گفت وگو درباره سوریه گفت: «ما 
مخالف اســتفاده از تسلیحات شیمیایی از سوی همه 
هستیم. تأکید می کنم همگان. ما برای مخالفت خود 

با استفاده از این سلاح ها هیچ شرایطی قرار ندادیم. 
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معاون احمدي نژاد آزاد شد
«محمدرضــا رحیمی هفته گذشــته در حالی که 
وارد چهارمین ســال حبس شده بود، برابر با مقررات 
قانونی در قالب آزادی مشــروط از حبس خارج شده 
 اســت». ایــن جمله  را کــورش روشــن، وکیل مدافع 
معاون اول دولت دوم محمود احمدی نژاد در پاســخ 
به پرســش «خبرآنلاین» مطرح کــرد. طبق ماده ۵۸ 
قانون مجازات اســلامی افرادی که حبس کمتر از ۱۰ 
سال دارند، پس از سپری کردن یک سوم از مدت حبس 
می توانند از آزادی مشــروط استفاده کنند. به  گزارش 
«پایگاه اطلاع رســانی دادســرای عمومــی و انقلاب 
تهران» رحیمی ۲۶ بهمن سال ۹۳ با حضور مأموران 
پلیس در محل ســکونت، «تفهیم موضــوع اجرای 
حکم» و به  زندان منتقل شــد. به این ترتیب او حدود 
سه ســال و دو ماه از پنج سال و ۹۱ روز حبس خود را در 
زندان سپری کرده است. رحیمی دوران زندان خود را 
در بندهای هفت یا هشت زندان اوین، بندهایی که به 
محکومان مالی و کلاهبرداران اختصاص داده شــده، 
گذراند. بندی که «شــهرام جزایــری» هم  دوره زندان 
خــود را در آن ســپری کرد. اتهام اصلی او فســاد در 
«بیمه ایران» و تحصیل مال نامشروع بود؛ برای همین 
هم به پرداخت دومیلیاردو ۸۵۰ میلیون تومان رد مال 
و یك میلیارد تومان جزاي نقدي محکوم شــد. حکم 
معاون اول دولت «پاکدستان» در دادگاه تجدید نظر از 
۱۵ ســال، به پنج سال و ۹۱ روز کاهش یافت اما جزای 

نقدی او دست نخورده باقی  ماند و نهایی شد. 
آخرین بازمانده حلقه خیابان فاطمی

ســخنگوی قوه  قضائیه بعد از نهایی شــدن حکم 
رحیمــی درباره پرونده او گفته بــود: «اصل پرونده در 
ســال ۸۸ شروع شده بود اما وقتی تحقیقات به جایی 
رســید که کاملا اتهامات متوجه آقای رحیمی شد، در 
ســال ۹۰  اســم وی نیز ضمیمه پرونده و ثبت کیفری 
شــد... پس از آن از آقای رحیمی نیمه اول ســال ۹۰ 
به صورت رســمی تحقیقات به عمل آمــد. بازپرس 
تحقیقــات خــود را در نیمه اول ســال ۸۹ به صورت 
رســمی از وی آغاز کرد و در ۱۱ جلسه با حضور آقای 
محمدرضا رحیمی و وکلای وی جلســات چندساعته 
تحقیقات برگزار شد... و نهایتا با صدور قرار مجرمیت و 
کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان 
پرونده این پرونده به دادگاه ارســال شد». با این وجود 
رحیمی تا پایــان دولت دوم احمدی نــژاد معاون اول 
و رئیس ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصادی 
باقی ماند. گفتنی است که در آن سال ها صداهایی به 
اعتراض حضور او در این جایگاه ها هرازچندگاهی بلند 
می شد. اعتراض نمایندگان مجلس یکی از آن صداها 
بود. الیاس نادران در سال ۸۹ رحیمی را به فساد مالی 
متهم کرده و گفته  بود: او «رئیس حلقه خیابان فاطمی 
است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری 
می کرده». نادران همان زمان به مســئولان هشدار داد 
که «تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی 
دستگیر شده اند و نباید کسی به دلیل مسئولیت اجرائی 
مستثنا شــود». حلقه خیابان فاطمی نامی بود که بر 

مفسدان بیمه ایران گذاشته شده بود.
اطلاعیه رئیس و نامه معاون

هنگامی که نام رحیمی به عنوان متهم مطرح شد، 
محمود احمدی نژاد در موقعیتی متناقض قرار گرفت؛ 
او از ســویی بارها تأکید کرده بود که در حلقه نزدیک 
اطرافش هیچ ردی از فساد مالی نمی توان کشف کرد 
و از طرفی هم هیئت دولتش را خط قرمز خود دانسته 
بود. به این شــرایط نقد فزاینده رسانه ها و مردم را به 
کلیت کارنامه دو دولت احمدی نژاد باید افزود، نقدی 
که با شــرایط اقتصادی پایان دولت دهم کاملا تشدید 
شده بود. با قطعی شدن حکم نهایی معاون اول، رئیس 
دولت سابق اطلاعیه ای صادر کرد که تکیه آن بر این 
نکته بود که تخلفات رحیمی برای دوره ای اســت که 
در دولت او حضور نداشته. احمدی نژاد اطلاعیه را به 
شیوه خود به پایان رساند که «ماه همیشه زیر ابر پنهان 
نمی ماند». اطلاعیه رئیس، معاون را رنجاند. رحیمی 
اطلاعیــه را بــا نامه ای پاســخ داد کــه این گونه آغاز 
می شد: «این مختصر را چگونه می توانم آغاز کنم جز 
آنکه بگویم: چون دوســت دشمن است شکایت کجا 
برم؟ البته شــما دشمن نبوده اید و مرا با شما دوستی 
و رفاقت دیرینه ای  اســت که مربوط به سال های اخیر 
نیست. نیک می دانید و دیگران هم خوب است در این 
مجال مطلع شوند که رفاقت من و شما به سال های 
دوری برمی گردد که در کردســتان و آذربایجان غربی 
بودید و ســپس به اردبیل رفتید تا تقدیرمان این باشد 
که هر دو اســتانداری دولت ششــم را تجربه کنیم.». 
رحیمی در ادامه نوشــت: «چندی گذشــت و اصرار 
کردید که به جمع دولت بپیوندم؛ پاسخم منفی بود با 
این استدلال که اگر در دیوان بمانم بیشتر منشأ کمک و 
خدمت به کشور خواهم شد. نپذیرفتید و بدون اطلاع 
من حکمــی صادر کردید و با حفظ ســمت به عنوان 
معاون حقوقی منصوب نمودیــد که خلاف مقررات 
بود. چاره ای نداشــتم جز آنکه از دیوان محاســبات 
استعفا بدهم... ». او داستان را این گونه ادامه می دهد: 
«ماجرای معاون اولی پیش آمد. بعد از ناکامی گزینه 
اول، به بنده پیشــنهاد دادیــد و همان موقع گفتم که 
با وجود کینه های سیاســی و برخی زخم های کهنه، 
از من بگذرید، زیرا عاقبت کار را می دانستم که برخی 
مخالفان سیاسی با عنادورزی به دنبال هتک حیثیت و 
بربــاددادن آبرویم خواهند بود؛ اما باز هم مخالفت با 
تصمیم شما ســخت بود». رحیمی در ادامه نامه به 
تغییرات و تطور احمدی نژاد اشــاره می کند؛ به توجه 
رئیس دولت به «ســروش آســمانی کذایی» به جای 
توجه به نظر مشاورانش، با وجود این از پایبندی خود 
به رفاقتشان می نویســد: «بار دیگر در صحنه رفاقت 

باختم و باز هم حرفتان را گوش کردم».

روزي روزگاري مرتضوي
کنایه دهدشــتي به انتصاب مرتضوي به عنوان رئیس 
ســازمان تأمین اجتماعي بود؛ ســازماني کــه در دوره 
مرتضــوي بیــش از هر زمــان دیگــري حیاط خلوت 
تخلف هاي پیاپي شــد. این عضو کمیته پیگیري پروند 
بابــک زنجاني در مجلس نهم آن روز در بهارســتان 
فریاد زد کــه «زنجاني با صحبت هاي خود سیســتم 
قضائي و امنیتي را به ســخره مي گیرد و مرتضوي در 
دادگاه همچنان تصور مي کند قاضي است، با محافظِ 
مســلح وارد دادگاه مي شــود و به جاي اینکه دادگاه 
وقت دادرسي تعیین کند، ایشــان براي دادگاه تعیین 
وقت مي کند. او چه فرقي با سایر متهمان دارد؟ مگر 
نه این است که در پیشگاه قانون همه با هم برابرند؟ 
نکند خداي نکرده سابقه قاضي و دادستان بودنش در 

برخورد قوه قضائیه با او تأثیر گذاشته است؟».
روایــت دهدشــتي از یــک جلســه خصوصــي 
آقاي مرتضــوي وقتــي در جایگاه هــاي خاصي قرار 
داشــته و در مناصب خاصي بــوده، خیلي مقتدرانه 
حکم مــي داده اما زماني که ما ایشــان را خواســتیم 
تا توضیحاتي دربــاره ابعاد پرونــده تأمین اجتماعي 
ارائه دهد، واکنش ها عجیب بود. جلســه ما در واقع 
یک جلسه خیلي راحت بود (نه اینکه سیستم امنیتي 
باشــد) اما ایشان به شدت مي ترســید. یعني به شدت 
خودش را باخته بود و این نکته در ذهن من ثبت شد. 
ایشان مدام توجیه مي کرد. هیچ مستنداتي نداشت و 
فقط صرفا مســائل مطرح شــده را رد مي کرد و کامل 
خودش را باخته بود. من اصلا تعجب کردم که چنین 
شخصیتي این طور در یک  جلسه ساده برخورد مي کند، 
واقعیتــش را بخواهیــد دلــم هم برایش ســوخت.

یکشنبه سیاه
یکشــنبه سیاه بهارستان از یاد مجلسي ها نخواهد 
رفت. استیضاح شیخ الاســلامي، وزیر کار وقت دولت 
احمدي نژاد در دســتور کار صحن علني مجلس بود. 
احمدي نــژاد از صبح همان روز تهدیــد کرده بود که 
فیلمــي را به نمایش خواهد گذاشــت و عاقبت بگم 
بگم ها را در یک سکانس عجیب به نمایش گذاشت. 
دســتور داد تا اتاق فرمان فیلمــي را پخش کنند. نه 
صحبت ها قابل فهــم بود و نه تصاویــر چندان گویا.  
احمدي نــژاد آن روزهــا در جریان دفــاع از وزیر خود 
با پخش فیلمي ادعا کرد که این اســتیضاح یک نوع 
انتقام گیــري اســت. او فیلم مخفیانه ضبط شــده اي 
نشــان داد که از قضا صداي واضحي هم نداشــت. 
احمدي نــژاد متــن پیاده شــده فیلم را تــا انتها براي 
نماینــدگان مجلس در جلســه علني خوانــد. در آن 

گفت وگو بارها نام بابک زنجاني به میان آمده بود.
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سرانجام سعید مرتضوي دستگیر شد
دادستان سابق به بند 241 اوین منتقل شد

« تابه حــال از طــرف اجــراي 
یا  احضار  هیچ گونــه  احــکام 
دعوتي از این جانب یــا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین 
چنانچه بدون طي مراحل آیین دادرســي اقدامي هم 
صورت گرفته باشــد، این جانــب از آن بي اطلاع بوده و 
خلاف قانون و رویه معمــول در اجراي احکام و آیین 

دادرسي عمل شده است».
«گیرنیاوردن» مرتضوي با واکنش هایي هم مواجه 
شــده بود، رســانه ها هــم از اطرافیان او ســراغش را 
مي گرفتند. تلفــن همراه مرتضوي همیشــه خاموش 
بود. «اعتماد آنلاین»، چند باري ســراغ همسر او رفت 
و هــر بار جــواب متفاوتي گرفت؛ یک بــار گفت «مگر 
مي شــود از همسرم بي خبر باشــم»؛ اما چند روز بعد 
که شــایعه دستگیري مرتضوي پخش شده بود، گفت: 
«من هیچ خبــري از آقاي مرتضوي نــدارم». خبرنگار 
«شــرق» هم یکــي از محافظان قاضي ســابق را پیدا 
کــرد، اما او با بیــان اینکه حق مصاحبــه ندارند فقط 
این را گفت: «حدود یک ماه اســت که سعید مرتضوي 
دیگــر تیم حفاظت ندارد و من هم اخبــار مرتبط با او 
را از رســانه ها مي شنوم». مقامات رســمي نیز هریک 
به نوعي به گیرنیاوردن مرتضوي واکنش نشــان دادند. 
«حسام الدین آشنا»، مشاور رئیس جمهوري، در توییتي 
نوشت: «مراقب باشیم مرتضوي، خاوري نشود؛ نه فرار 
کند و نه فراري داده شــود. او حامل رازهاي سربه مهر 
فراواني اســت. بدون او تاریخ قضائــي ایران در طول 

بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند».
شــهیندخت مــولاوردي، دســتیار رئیس جمهــور 
در امــور حقــوق شــهروندي هــم دربــاره چگونگي 
دسترســي پیدانکردن قوه قضائیه به ســعید مرتضوي 
بــه خبرآنلاین، گفته بــود: «اولش این تصــور بود که 
یک شــوخي است که دسترســي به او نیست و ظاهرا 
از وقتي ســخنگوي قوه قضائیه مطــرح کرد، موضوع 
جدي گرفته شــد. ســؤال ما نیز همین اســت و همه 
تعجب ها نیز از همین مســئله بود که حساسیت هاي 
بیشــتري را در جامعه ایجاد کرد. این سیاست و تدبیر 
داخلــي را مي طلبــد که چگونــه با ایــن موضوعات 
برخورد و چگونه این موضوعات طرح و پیگیري شــود 
تا به حساسیت ها دامن زده نشود، چون واقعا موضوع، 

موضوع کم اهمیتي نیست».
تهران، ۲۸  دادســتان  عباس جعفري دولت آبادي، 
فروردیــن، در جمــع کارکنان دادســراي پولي- بانکي 
درباره مجــرم پرونده کهریزک گفته بود: «دادســتاني 
درمــورد پرونده هایي کــه با حیثیت دســتگاه قضائي 
مرتبط اســت، طبق قانون عمل کــرده و خواهد کرد و 
درمورد ایــن محکوم نیز دســتورات لازم براي اجراي 
حکم به ضابطین داده شــده و به کســاني که مسئول 
پیگیري موضوع هستند، تأکید شده است که باید حکم 

صادره اجرا شود».
تقاضاي مرتضوي از رئیس قوه قضائیه

«سعید ایوبي»، وکیل مدافع سعید مرتضوي است. 
او کــه عصر روز گذشــته اعــلام مي کرد از بازداشــت 
موکلش بي اطلاع اســت، به ایسنا گفت: «اطلاعي که 
از او داشــتم این بــود که به دنبال اعمــال ماده ۴۷۷ 

قانون آیین دادرســي کیفري اســت و قصد دارد راسأ 
از ریاســت محترم قوه قضائیه تقاضا کنــد که پرونده 
را شــخصا مورد بازبیني قرار دهــد. اگر رئیس محترم 
قــوه قضائیه واقعا این رأي را خود شــخصا تأیید کنند 
که قانوني و شــرعي صادر شــده، مطمئن باشید آقاي 
مرتضوي حتما تحمل مجازات مي کند. بنده از جامعه 
حقوقي، حقوق دانان، قضات و وکلاي محترم و کساني 
که دوســت دارند کار پژوهشي و تحقیقي انجام دهند 

دعوت مي کنم این رأي را تحلیل و نقد کنند».
او ســعي کرد مطبوعات را کــه روزگاري مرتضوي 
قاضــي پرونده هاي آنان بود، بــه بزرگ نمایي محکوم 
کند و گفــت: «فــارغ از اینکه آقاي ســعید مرتضوي 
در پرونــده کهریزک بــه ناحق محکوم شــدند و رأي 
صادره حتي به او ابلاغ نشــد، امروز شاهد هستیم که 
این موضوع به شــکلي به آن پرداخته شــد که نوعي 
مجازات مضاعف به او تحمیل شد و رسانه ها برخلاف 
رسالت مطبوعاتي شان به نحوي به تبلیغات پرداختند 

و موضوع را بزرگ نمایي کردند».
ایوبي، پیشــنهادي هــم به مدافعان حقوق بشــر 
داشــت: «بنده از مدافعان حقوق بشــر و مدعیان این 
امر که البتــه طیفي از مخالفان موکل من را تشــکیل 
مي دهند، به عنوان وکیل مدافع تقاضا دارم رأي مذکور 
را بنا بر رسالت شــان آن گونه که ادعــا دارند، تحلیل و 
نقد کنند تا روشن شود دستگاه قضا تا چه اندازه در این 

پرونده احقاق حق کرده است».
«ماده ۴۷۷» مرتضوي را نجات مي دهد؟

اما «مــاده ۴۷۷ قانون آیین دادرســي کیفري» که 
هم ســعید مرتضوي در جوابیه اش به «شــرق» و هم 
موکلش از آن نام برده اند، چیســت. این ماده در فصل 
چهارم آیین  دادرسي کیفري قرار دارد. فصلي که ناظر 
بر اعاده دادرســي است. متن کامل ماده ۴۷۷ به شرح 
اســت: «در صورتي که رئیس قــوه قضائیه رأي قطعي 
صــادره از هریک از مراجع قضائي را خلاف شــرع بین 
تشــخیص دهد، با تجویز اعاده دادرســي، پرونده را به 
دیوان عالي کشــور ارســال مي کند تا در شعبي خاص 
که توســط رئیس قوه قضائیه بــراي این امر تخصیص 
مي یابد، رســیدگي و رأي قطعي صادر شــود. شــعب 
خاص مذکور مبنیا برخلاف شــرع بین اعلام شده، رأي 

قطعي قبلي را نقض و رســیدگي مجدد اعم از شکلي 
و ماهــوي بــه عمــل مي آورنــد و رأي مقتضي صادر 
مي کنند». به نظر مي رســد دادستان ســابق تهران به 
دنبال این است تا رئیس قوه قضائیه شخصا به پرونده 

او ورود پیدا کند و این گونه از حبس رها شود.
مرتضوي براي چه به زندان رفت؟

ســعید مرتضوي، بــا آنکه خــود قاضــي دادگاه 
مطبوعات و مدت زماني دادســتان تهران بوده اســت، 
نامش در چند پرونده مي درخشــد. دو پرونده مهم او 
یکي پرونده «ســازمان تأمین اجتماعي» است که براي 
بخشــي از آن هنوز حکمي صادر نشــده است. دومي 
هــم پرونده «بازداشــتگاه کهریزک» اســت. داســتان 
دو ســال حبس ســعید مرتضوي به شــکایت دوباره 
اولیــاي  دم «محســن روح الامیني» بــه پرونده جنایت 
کهریزک برمي گردد. او در این پرونده تبرئه شده بود؛ اما 
با اعتراض اولیاي دم روح الامیني این پرونده به شــعبه 
۳۸ دیوان عالي کشــور ارجاع شــد و دیوان عالي هم 
این پرونده را براي رسیدگي مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه 
تجدیدنظر اســتان تهران ارجاع داده بود. ۱۸ مهر و ۳۰ 
آبان ســال گذشته، دو جلسه رســیدگي به این پرونده 
بدون حضور سعید مرتضوي برگزار شد و او تنها براي 

دادگاه لایحه دفاعیه فرستاد.
«محســن روح الامیني»، «محمد کامراني» و «امیر 
جوادي فر»، سه  بازداشتي اي بودند که بعد از بازداشت 
در روز ۱۸ تیــر ۸۸ و انتقال به بازداشــتگاه غیرقانوني 
کهریزک بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما 
در نامه اي که مســئولان بازداشتگاه درباره علت فوت 
این سه  نفر خطاب به دادستان وقت تهران مي نویسند، 
علت فوت، «مننژیت» اعلام مي شــود. بهداري زندان 
۲۱۰ کهریزک نیز علت اولیه فوت جوادي فر را مشــکل 
تنفســي و مننژیــت و همچنین ایســت قلبــي اعلام 

کــرده بــود. در این نامه تأکید شــده بــود: «هیچ گونه 
ضرب وشتمي درباره متهمان در زندان صورت نگرفته 
اســت». نکته جالــب در ماجرا این بود که نه پزشــک 
وظیفه شاغل در بهداري و نه رئیس بهداري «فاتب»، 
هیچ کــدام حاضر به تأیید و امضاي این گزارش نشــده 
بودند و متهمان دادگاه انتظامي کهریزک مدعي شدند 
متن این گزارش خلاف  واقع از ســوي سعید مرتضوي 
به آنان داده شده و او از آنان خواسته چنین گزارشي را 

بنا بر مصلحت به دادستان عمومي تهران ارائه کنند.
سردار احمدي مقدم، فرمانده نیروي انتظامي، هم 
بعدا در گفت وگویي فاش کرد که انتقال بازداشتي هاي 
حوادث ۸۸ به کهریزک با اصرار سعید مرتضوي بوده 
 اســت. علت مرگ ســه  جوان در حالــي صدمات و 
جراحات واردشــده بر بدن ۷۲ ســاعت قبل از فوت و 
عفوني شدن بدن اعلام شــده بود که از سوي مراجع 
و مقامــات بالاتــر در آن چند روز بارها به دادســتان 
تهران تکلیف شده  بوده که هرچه  زودتر بازداشتي ها 
از کهریــزک به اوین منتقل شــوند؛ بــه احتمال قوي 
در صــورت انتقال، هیچ کدام فوت نمي شــدند. اولین 
دادگاه  مربــوط به پرونده کهریزک در ســال ۹۱ برگزار 
شــده بود. نخستین جلســه دادگاه، هشتم  اسفند ۹۱ 
آغاز شد و اول  خرداد ۹۲ بعد از ۱۱ جلسه پایان یافت. 
در جلســات  آخر دادگاه، خانواده جوادي فر از سعید 
مرتضــوي اعلام رضایت کردند که همه را در شــوک 
فرو برد. مرتضوي مدتي قبــل نامه عذرخواهي براي 
خانواده هاي کشته شدگان کهریزک نوشته بود و از  آنها 
با عنوان «شــهید» یاد کرد؛ اما خواهر محمد کامراني 
در پاسخ گفت: «عذرخواهي درمان ناله هاي جان سوز 
مادرم نیست». در نهایت پرونده کهریزک بعد از کلي 
فرازونشــیب و تجدیدنظرخواهي به دیوان  عالي رفت 
و حکــم صادر شــد. «معاونت در قتل»، «مشــارکت 
در بازداشــت غیرقانونــي» و «معاونــت در تنظیــم 
گزارش خــلاف  واقع»، اتهامات ســعید مرتضوي در 
پرونده بازداشــتگاه کهریزک بود. او به  دلیل بازداشت 
غیرقانوني افــراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال 
دائم از خدمات قضائي و پنج سال انفصال از خدمات 
دولتي محکوم شــد. او به علت تنظیم گزارش خلاف  
واقــع به پرداخــت مبلــغ ۲۰۰  هزار تومــان جریمه 
محکوم شــده بود؛ اما شــعبه ۳۸ دیوان  عالي کشور 
این اتهام را وارد ندانست و در نهایت مرتضوي از این 
اتهام تبرئه شــد. او از اتهــام معاونت در قتل محمد 
کامرانــي و امیــر جوادي فر هم تبرئه شــد؛ اما چون 
شکایت خانواده روح الامیني ضمیمه پرونده کهریزک 
نشــده بود و به  صورت مســتقل بررســي شد، سعید 
مرتضوي به  خاطر معاونت در قتل به دو سال حبس 

محکوم شد.

«مــردي نبود فتاده را پــاي زدن...» اگرچه او غیر از 
صدور حکم علیه خود من خانواده هاي ما را هم خیلي 
اذیــت کرد؛ از طرح اتهام تا بازجویي هاي طولاني براي 
خانواده ام و مشکلاتي که در جریان ازدواج دخترم مریم 
با آقاي قوچاني به وجود آورد ولي من در این چند روز 
از اینکه بخواهم درباره ســعید مرتضوي حرفي بزنم، 
پرهیز داشــتم. دغدغه من این بــود که نخواهم درباره 
مواجهه شــخصي خود با مرتضوي مطلبي بنویســم 
اما اصرار و تلاش او در اســتنکاف از حکم، خاطراتي را 
در ذهنــم زنده کرد.او یک مجري بود. من جریان این را 
که در دادگاه من چگونه او از بیرون هدایت مي شــد در 
روزنامه ســازندگي چند روز پیش نوشته ام. هیچ وقت 
هــم درباره او تعبیر قاضي را بــه کار نبردم و از این کار 
امتناع مي کردم. ســعید مرتضوي، هم خودش چندین 
جلسه بازجویي هاي من را انجام داد و هم هفت جلسه 
دادگاه را برگــزار کــرد. آنچه براي مــن آزاردهنده بود، 
دروغگویي ســعید مرتضوي بود؛ زیاد دروغ مي گفت. 
من تصور مي کردم کذب گفتن فقط به جلسات دو نفره 
من و مرتضوي هنگام بازجویــي و بدون حضور وکیل 
محدود مي شود اما این موضوع در جلسات دادگاه هم 
رخ مــي داد. مثلا در یکي از جلســات دادگاه من اعلام 
کــرد که آقایــان انصاري و سیدحســن خمیني تماس 
گرفته و گفته  اند مطالبي که باقي درباره متهمان پرونده 

قتل هاي زنجیره اي از قول سید حسن مطرح کرده دروغ 
است. این در حالي بود که آقاي انصاري تلفن مرتضوي 
را از خــود من گرفت و در تماســي با او اعلام کرده بود 
مطالبي که آقاي باقي مطرح کرده صحیح است و اگر 
شما وارد شوید، ما در بیانیه اي موضع خواهیم گرفت. 
آقــاي انصاري پس از تماس با مرتضوي و دقایقي قبل 
از رسیدن من به جلسه دادگاه گزارش این مکالمه را به 
من داده بود. با این حال و باوجود این تماس، مرتضوي 
در دادگاه به دروغ از قول سیدحسن خمیني و انصاري 
من را به دروغگویي متهم کرد. بعد از آن ماجرا، حسن 
خمیني مجبور شد تا در بیانیه اي اعلام کند که برخلاف 
آنچه مرتضوي مطرح کرده، اظهارات باقي صحت دارد 
و این بیانیه در مطبوعات چاپ شــد.من در مجموع در 
هفت جلسه محاکمه شــدم اما به دلیل بیماري فتق 
شدید توانایي ایستادن طولاني مدت در جلسات دادگاه 
را نداشــتم. این موضــوع به اطلاع مرتضوي رســیده 
بود و مدارک پزشــکي هم ضمیمه شده و درخواست 
شــده بود تا من به صورت نشســته در جلسات دادگاه 
حاضر شــوم و به دفاع بپردازم اما او اجبار کرده بود تا 
در جلســات دادگاه که دفاعیات من پنج، شش ساعت 
و گاهي هفت ســاعت به طول مي انجامید، در حالت 
ایستاده باشم. در نهایت در جلسه پنجم، وضعیت من 
حاد شــد؛ طوري که به بیمارستان منتقل شدم و تحت 
عمــل جراحي قرار گرفتم. به خاطــر دارم مرتضوي با 
بیمارستان و پزشــکان معالج من تماس گرفته و گفته 
بود کــه در این موضــوع تباني صورت گرفته اســت. 
بیمارســتان تمام مدارک پزشکي درخصوص بیماري و 
عمل را براي مرتضوي ارسال کرد اما او مدعي شده بود 

که همسرش پزشک اســت، پرونده را مطالعه کرده و 
مي گوید که من تمارض کرده ام و دروغ گفته ام. خاطره 
دیگري که در ذهنم تکرار مي شود، این است که سعید 
مرتضوي به راحتي آب خوردن، حکم صادر مي کرد. در 
پرونده اول من، حکم صادره هفت سال و نیم زندان بود 
که دوسال ونیم آن تعلیقي بود و در تجدیدنظر تعزیري 
شــد و البته حکم شکست. حالا براي من عجیب است 
که براي یک حکم دو ســاله که نشــئت گرفته از جرم 
مرتکبــه از قبیل معاونت در قتــل و حیف و میل اموال 
عمومي اســت، نه به خاطر مقاله نوشــتن، او از زندان 
رفتن تــا جایي که ممکن بوده فرار کرده اســت. یعني 
انســاني که تا این اندازه از زندان رفتن واهمه داشــته، 
به ایــن راحتي برای متهمان دادگاه هــاي خود احکام 
ســنگین صــادر مي کرد.آنچه در فــرار مرتضوي براي 
من جالب اســت، صرف نظر از اینکه نســبت به بزرگي 
جرائمش تخفیف داده اند، این اســت که خود را خوار 
کرد. وقتي موضوع زندان پیش مي آید، فرد مي تواند با 
سربلندي به زندان برود اما او با خواري به زندان رفت. 
از یاد نبریم که سعید مرتضوي چون در مرحله اجراي 
حکم اســت، مســتقیم به بند عمومي زندان مي رود. 
درحالي که او افراد زیادي را مســتقیما از دادگاه روانه 
ســلول انفرادي کرد. همچنان که این اتفاق براي خود 
من رخ داد.بعد از پایان جلسه ششم دادگاه، به صورت 
غافلگیرانه و بدون هیچ توجیهي حکم بازداشــت من 
را صــادر کرد و مــن به انفرادي در بنــد ۲۰۹ و بعد از 
دو ماه به بند عمومي منتقل شدم. این در حالي است 
که پس از انتقالــم به بند عمومي حدود دوماه بعد با 
دستور سعید مرتضوي، من، گنجي و شمس الواعظین 

ممنوع از تلفن شــدیم. آقاي شمس چندماه بعد آزاد 
شــد ولي در طول دو ســال و نیم از حبس من، ما حق 
نداشتیم حتي در زمان عید و تعطیلات هم با خانواده 
خود تماس تلفني داشته باشیم.جالب است بدانید که 
من، گنجي و شــمس الواعظین تا زماني که او از زندان 
آزاد شد، به دور از ســایر زندانیان و در شرایط ایزوله و 
مشابه انفرادي نگهداري شدیم. بعد از آزادي شمس، 
من و گنجي به صورت دو نفره حدود دو سال و نیم آن 
شرایط ایزوله شــده و بدون تلفن را سپري کردیم. یک 
بار هــم مأموران در زندان با وضــع ناهنجاري ما را از 
زندان به دادگاه نزد او بردند. این رفتار با هر زنداني اي 
ناپســند بود؛ چه رسد با اهالي قلم و نویسندگان. البته 
چون آقاي گنجي همان روز دادگاه علني داشــت، این 
شــانس را پیدا کرد که ماجرا را بیان کند ولي کسي از 
آن بدرفتاري با ما خبردار نشد. مسئولان زندان دستخط 
مرتضــوي را بــه ما نشــان دادند که مجــوز داده بود 
این طور رفتار شود.۱۰ سال بعد از آن، دیوان عالي کشور، 
حکم توقیف روزنامه نشاط را نقض کرد؛ حکمي که به 
واســطه انتشار مقاله من صادر شده و من و شمس به 
عنوان ســردبیر و لطیف صفري به عنوان مدیر مسئول 
به خاطر همان مقاله محکوم شــده بودیم و به طریق 
اولي، این نقض حکم من هم تلقي مي شود؛ ولي ما آن 
محکومیت ناحق را سپري کردیم. آیت االله شاهرودي، 
رئیس وقت قــوه قضائیه گفته بود قضات مدتي را در 
زندان براي کارآموزي سپري کنند تا احکامي که صادر 
مي کنند، منصفانه باشــد! شاید مرتضوي اگر دست کم 
آن روزها چند روز را در زندان سپري کرده بود، در رفتار 

و احکامي که صادر مي کرد، تجدیدنظر مي کرد.
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